
ــترم مي نشســت و برايم از  ــرد نگراني اش را مخفي كند؛ كنار بس ــعي مي ك پدرم س
ــيدم كه در پاي چپم دهان باز كرده  ــده  حرف مي زد. من، رنج زخمي را مي كش آين
ــديدي را به جانم مي دواند و او  ــرك و خون از آن بيرون مي زد و درد ش ــود و چ ب
ــر مهر پدري بر دلش سنگيني مي كرد. هر دو مي دانستيم كه براي  دردي را كه از س
ــيع تر مي شد. مي ناليدم و  ــايند ديگري درد دروني مان را پنهان مي كنيم. روز به روز دايرة زخم پايم وس خوش
ــوختم. شــب ها و روزها در بسترم بودم و خيال وهم انگيز سرنوشــت نامفهوم، لحظه اي راحتم  در تب مي س
ــتر  ــان عمر، چنين دردي را تحمل كنم؟ در اين صورت، عمري كه در بس ــم بايد تا پاي ــت؛ نمى دان نمي گذاش
ــد و جواني اي كه در اين چهار ديواري، در بيهودگي و بي نشاطي به پيري مي رسيد را  ــپري مي ش بيماري س

چگونه مي پذيرفتم؟ پدر، اما هميشه به من يادآوري مي كرد كه صبور باشم و در برابر مشيت الهي اميدوار.
دارو هايي كه مصرف مي كردم فايده اي به حالم نداشت. سرانجام، حكيم كه درمان هاي اوليه را ثمر بخش 
ــهر، داناتر از  ــد، طبيبان ش ــنهاد كرد تا براي ادامة معالجه به حُلّه بروم. پدر گفت: «هرچه باش نمي ديد، پيش

حكيمان هرقل اند.
ــيد  ــفارش كرد كه در آن جا به خانه س ــوم و س پدر با اصرار فراوان من پذيرفت تا به تنهايي عازم حله ش

بروم. سابقه ارادت و دوستي سيد رضي الدين علي بن طاووس با پدرم به سال ها پيش مي رسيد.
***

وقتي به دروازة شهر حله رسيديم از ديگر همسفرانم جدا شدم و به طرف خانه سيد حركت كردم. ساعتي 
ــعي مي كردم  ــدم و كوبه را به بدنة چوبي در كوبيدم. س ــته بود. با زحمت زياد از اســب پياده ش از ظهر گذش
ــيدم: «سيد  ــد، پرس ــتم بريزم. وقتي مرد تنومندي در چارچوب در ظاهر ش تمام وزن خود را روي پاي راس

تشريف دارند؟»
مرد، پا از چارچوب بيرون گذاشت و به ابتدا و انتهاي كوچه نگاه كرد و به چشمانم زل زد.

ـ امري داريد؟
درد، امانم را بريده بود. دندان هايم را روي هم فشار داده و افسار اسب را محكم در دستم فشرده بودم.

ـ به ايشان بفرماييد كه اسماعيل، پسر حسن هرقلي سلام دارند.
حرفم تمام نشده بود كه صداي سيد از درون خانه به من اميدي تازه داد؛ صدايي كه تحمل دردم را برايم 

آسان تر كرد و خستگي را از تنم برد. سيد هميشه خندان و خوشرو بود.
با كمك مرد تنومند كه حالا مي دانستم اسمش احمد است، عصا را زير بغلم جا دادم و او به دستور سيد 
ــتگي سفر تحمل درد را برايم مشكل تر كرده بود. بعد از  ــبم را به اصطبل ببرد و تيمارش كند. خس رفت تا اس
احوال پرسي و تعارف هاي معمول، سيد خواست تا از دردِ پايم برايش توضيح دهم. گفتم: «سه سال پيش، 
اوايل بهار، در رانِ پايِ چپم احساس سوزش كردم. با اين فكر كه دمل كوچكي است، اهميت چنداني ندادم. 
درد كه بيش تر شد، چند بار به حكيم هرقل مراجعه كردم، اما دارو و درمان ها هيچ اثري نداشت؛ فقط تحمل 

را برايم آسان تر مي كرد.»
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ــيد پارچة روي زخم را باز كردم. هواي تازه كه به زخم  ــة پيراهن عربي ام را بالا زدم و با كمك س گوش
ــيد، دردي درون پاهايم دويد و بعد به تمام بدنم سرايت كرد. دندان هايم را به سختي روي هم فشار دادم  رس

و آه كشيدم. سيد كه حالا متأثر شده بود، پرسيد:  «چرا زودتر براي مداوا نيامدي؟»
خورجين را به طرف خود كشيدم و به داروهاي توي خورجين اشاره كردم و جواب دادم: «اميدوار بودم 

اين ها دردم را دوا كند. اما... .»
ــد. چون درد چنان فشار آورد كه دستم را مشت كردم و مشتم را محكم گاز گرفتم. سيد،  حرفم ناتمام ش

دلداري ام داد و مرا به صبر دعوت كرد.
ــين بن جعفر را كه طبيب حاذقي است و دوست صميمي من است،  ــتراحت كن تا حس ــرم! حالا اس ـ پس

براي مداواي تو خبر كنم.
***

ــما اين مرد جوان است.» و بدون آن  ــيد، پرسيد: «پس مريض ش ــين بن جعفر نگاهم كرد و رو به س حس
ــد، روبه رويم نشســت و از بيماري  ام پرسيد. آن چه به سيد گفته بودم را براي او  ــنيدن جواب باش كه منتظر ش
هم تعريف كردم. طبيب دامن ردايم را بالا زد و زخم پايم را به دقت معاينه كرد. هيچ كدام حرفي نمي زديم. 
ــم به لب هاي طبيب داشتيم. او وقتي زخم را با پارچه اي بست، رو به من كرد گفت: «تحمل  ــيد چش من و س

زيادي داري!»
سيد پرسيد: چطور است؟ و منتظر جواب نشد و ادامه داد: راهي براي درمانش هست؟
ـ سيد! من نمي توانم بي جهت به اين بيمار جوان اميدواري بدهم. اين درد علاج ندارد.
حسين بن جعفر ادامه داد: اين زخم بايد جراحي شود و آن را بايد از ريشه جدا كرد.

گفتم: طاقت دارم. هر قدر سخت باشد، تحمل مي كنم.
حسين بن جعفر گفت: اما هر قدر كه تحمل داشته باشي، نمي شود جراحي كرد.

سيد با نگراني پرسيد: مگر اين چه زخمي است؟
ــيب ببيند،  ــم در جايي قرار دارد كه رگِ اكحل از آن جا مي گذرد. مي دانيد كه اگر اين رگ آس ــن زخ ـ اي

مرگ انسان حتمي است. مطمئن باشيد كه هيچ طبيبي حاضر نخواهد شد زندگي انساني را از او بگيرد.
سيد پرسيد: مي گويي چه كنم؟

حسين بن جعفر جواب داد: چاره اي جز توكل نيست. مگر خدا به حال ميهمانت رحم كند.
باز هم ابر نااميدي در آسمان زندگي ام سايه انداخت. فهميدم كه بايد تا آخر عمر، عليل در گوشه اي بمانم. 
ــيد، دلداري ام مي داد و از من مي خواست تا بذر نااميدي را در دل نكارم. او  ــنگيني نشســت. س در دلم غم س
مي گفت دردهاي لاعلاجي را ديده  است كه به اشاره اي درمان شده اند و اين در حالي بود كه آن بيماران دل 

از رحمت خدا نبريده بودند و همواره شكرگزار بودند. سيد، آن شب با من بسيار صحبت كرد:
ـ اسماعيل! من خانواده ات را مي شناسم. پدرت از مردان بزرگ هرقل است. تو هم انسان قوي اي هستي. 
ــد به تقواي تان ايمان دارد. اميدوار باش. كسي كه به خدا توكل داشته باشد و  ــما را مي شناس هر كســي كه ش

اميدش را از دست ندهد، حتماً روزي سرانجام خواهد يافت.
خواستم رختخواب مرا در ايوان بياندازند. در بسترم دراز كشيده بودم و به قرص كامل ماه كه همه جا را 
ــترم نشسته بود. حرف هاي سيد كه تمام شد، گفتم: نه آن قدر  ــان مي كرد، نگاه مي كردم. سيد، كنار بس نورافش
ــى؟ دينم را در ترازوي حراج بگذارم، ولي  نادانم كه نفهمم چه مي گويي و نه آن قدر هم بي ايمان كه با خراش
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مي داني كه زندگي در هرقل پاي رفتن مي خواهد و عرق كار. چگونه با اين زخم، قدم بردارم و كار كنم.
ــاكت بود، اما تبسمي روي لبش نقش بســت و گفت: چند روز بايد به بغداد بروم. مي خواهم تو  ــيد، س س
ــهر بزرگي اســت و اطباي زيادي در آن شهر هستند. اميدوارم كه از عهدة معالجه ات  هم با من بيايي. بغداد ش

برآيند.
نگاهم را از ماه به صورت سيد برگرداندم و گفتم: براي چه رنج اين همه راه را به پاي عليلم هموار كنم؟ 
اصل، تشخيص درد بود كه حسين بن جعفر گفت. سيد، دست مرا ميان دست هايش گرفت و گفت: اسماعيل! 
نمي دانم چرا به دلم گواهي شده است كه در بغداد براي تو درماني هست. خواستم امروز به تو پيشنهاد كنم، 

اما ترديد داشتم. حالا هم مي خواهم با توكل به خدا با هم راهي بغداد شويم.
آن شب، نسيم بهاري دل پر دردم را آرامش مي داد؛ شبي مهتابي كه آسمان پر از ستاره بود. به ياد پدرم 

افتادم كه مي گفت: در هر كاري بايد به خدا توكل داشت. دل به خدا ببند. او طبيب همة دردهاست.
***

ــفر به بغداد را كرد، به او گفتم به نظر مي رسد اين آخرين تيري  ــيد پيشنهاد س ــبي كه س صبح ش
ــنهاد او، بعداً خود را ملامت كنم. وقتي به بغداد  اســت كه در تركش دارم. نمي خواهم با ردّ پيش
ــرويي بود، به بالين من  ــهور شهر رفت و او را كه مرد خوش ــيد به سراغ طبيب مش ــيديم، س رس
ــيد. طبيب پس از  ــروع درد پرس ــين بن جعفر معاينه ام كرد و از مدت ش آورد. او هم مانند حس
ــرش را با تأســف تكان داد و گفت: اين زخم نياز به جراحي دارد، اما جراحي كار خطرناكي است  معاينه س

و ممكن است به قيمت جان تمام شود.
هواي تازه كه به زخم رسيد، درد شديدي را در تمام بدنم احساس كردم. پرسيدم: آخر چرا اين جراحي 

اين قدر خطرناك است؟
ــيد كرد و جواب داد: چون در زير جراحــت پايش، رگِ اكحل قرار دارد. بعد به  ــب بغدادي رو به س طبي
من نگاه كرد و ادامه داد: تقريباً به هم چسبيده اند. خيلي خطرناك است. از دست هيچ كس هم كاري ساخته 

نيست.
ــخت و دردناك بود. صورتِ سيد از  ــد، مثل سيلي، س ــيده مي ش كلماتي كه از دهان طبيب به صورتم پاش
شدت ناراحتي سرخ شده بود. تنها كور سوي اميد در آتشدانِ دلم خاموش مي شد. سيد با صدايي كه آهنگ 
ــاني و ضعف داشــت رو به من كرد و گفت: معلوم اســت كه خداوند صلاح تو را در اين وضع مي بيند.  پريش
ــرم! حال كه دل از خلايق بريده اي، دل به خدا ببند و به اولياي او  حتماً در بيماري تو حكمتي اســت. اما پس

دل بسپار!
ــيد تنهاترين و آخرين حرف ها را به من زد. به او گفتم: به بغداد نيامده ام كه طبيبان  احســاس كردم كه س

شفايم بدهند. نه، مي خواهم به سامرا بروم و از صاحب امرم شفاعت بطلبم و شفايم را از او بگيرم.
اشك در چشمانِ سيد حلقه زد. مرا در آغوش گرفت و مدتي را با هم گريه مي كرديم.

ــانِ حسنِ هرقلي را در وجودت داري. به خاطر اين حرف تا آخر  ــماعيل! الحق كه نش ـ آفرين بر تو اس
عمر برايم عزيزتر شدي.

ــفارش سيد با كارواني كه عازم سامرا بود، همراه شدم، هنگام  فرداي آن روز به س
ــفارش كرد تا دربارة وضو و تيمم، زياد سخت گيري نكنم و  ــيد س خداحافظي، س
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گفت سعي كنم تا آن جا كه ممكن است از نجاست دور باشم.
ــتري مي كردم. در دلم خبري از دغدغه هاي  ــد و من احســاس آرامش بيش ــهر نزديك مي ش كاروان به ش
ــته ام نبود. قلبم لبريز از شوقي بود كه مرا به زيارت مي كشاند. عشقي كه هر لحظه وسعت بيشتري را در  گذش
دلم روشن مي كرد و مرا پروانه وار به سوي تنها نقطة اميد مي كشاند. وارد شهر كه شديم، همراهانم به كاروانسرا 

رفتند، اما من براي زيارت به طرف مرقد امام حركت كردم.
وارد حرم كه شدم، با زحمت زياد، خود را به ضريح رساندم و عقدة دل را در زير پاي مبارك امام حسن 
ــگرى-عليه السلام- گشودم. نماز و دعا خواندم و لحظه هاي خوشي را پشت سر گذاشتم. شب به سمت  عس
ــخت بود. هر قدم كه مي گذاشتم و بر مي داشتم، درد بيشتر  ــرداب رفتم. پايين رفتن از پله ها برايم بسيار س س
ــتادن نداشتم و كف  ــم بريد ودرد تا عمق جانم نفوذ كرد. تابِ ايس ــيده بودم كه نفس ــد. به پله آخر نرس مي ش

سرداب رها شدم.
چشم كه باز كردم، خود را كنار حوض حياط ديدم. سر و سينه ام خيس بود. عده اي دورم حلقه زده  بودند. 
ــالا زدم. خون و چرك از پارچه نفوذ كرده بود. يكي از  ــتم. پيراهن عربي ام را ب ــم را بريده بود. نشس درد امان

خادمان پايم را شست و با پارچه اي تميز زخم پايم را بست.
***

ــتم. روز پنجم تصميم به برگشتن  ــفايم را مي خواس چهار روز پياپي در حرم بودم. دعا مي خواندم و از امام ش
گرفتم. به طرفِ شطِ دجله راه افتادم. به شط كه رسيدم، براي غسل كردن، وارد آب شدم. سپس لباس تميزي 

پوشيدم و براي خداحافظي به سمت حرم روانه شدم.
از دور چند سوار ديدم كه به طرفم مي آمدند. به من كه رسيدند، ايستادند؛ چند جوان بودند و يك پيرمرد. 
ــته بودند و پيرمرد، نيزه اش را به زمين ستون كرده  ــان كردم. دو جوان شمشير به كمر بس وحشــت زده نگاهش
بود. جواني كه نقاب داشت و قبا پوشيده بود، با صدايي كه مهرباني و دوستي در آن موج مي زد، سلام كرد و 

گفت: اسماعيل! فردا به شهر خود بر مي گردي؟
بسيار تعجب كردم؛ او هم اسم مرا مي دانست و هم نيز از نيتم خبر داشت؛ در حالي كه من در سامرا غريب 

بودم و دربارة مراجعتم با كسي حرفي نزده بودم.
صداي مرد نقابدار مرا به خود آورد: پيراهنت را بالا بزن تا جراحت پايت را ببينم.

ــيد و با دو دستش از شانه ام تا پايين  ــمت خود كش بي اختيار به طرفش رفتم. دو دســت مرا گرفت و به س
ــار داد كه داشتم از شدت درد بيهوش مي شدم. كمي  ــيد، طوري آن را فش را لمس كرد وقتي به محل زخم رس
ــد و پيرمرد جلو آمد و گفت: راحت شدي اسماعيل. ديگر آن زخم با تو  ــوار بر اســب ش بعد جوان نقابدار س

كاري ندارد.
پرسيدم: شما كي هستيد؟

پيرمرد جواب داد: اين آقاي نقابدار مولايت امام عصر-عجل االله تعالى فرجه الشريف- است.
ــم مولا اختيارم را از دســت دادم. و به طرف حضرت دويدم در حالي كه سوار بر اسب بود،  ــنيدن اس با ش
ــام فرمود: برگرد  ــان دويدم. ام ــرك كردم. آنها وقتي كه حركت كردند، دنبالش ــا بدن مباركش متب ــودم را ب خ

اسماعيل!
گفتم: جانم به فداي شما. هرگز از شما جدا نمي شوم.

فرمود: صلاح در اين است كه برگردي.
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دوباره برخواستم و اصرار كردم كه پيرمرد به عقب برگشت و گفت: تو خجالت نمي كشي كه از امام خود 
اطاعت نمي كني؟

ــيدي، حتماً ابو  همان جا ماندم و گريه و زاري كردم. امام به طرفم برگشــت و فرمود:  وقتي به بغداد رس
ــيد رضي بگو كه از قول ما  جعفر تو را نزد خود خواهد خواند. هرگز چيزي از او قبول نكن. به فرزند ما، س

براي تو توصيه اي به علي بن عوض بنويسد تا آن چه مي خواهي به تو بدهد.
امام ـ عليه السلام ـ مثل نسيمي گذشت و اشك حسرت گونه هايم را مي شست و روي سينه ام مي ريخت. 
مدتي در حال ناباوري بودم. وقتي به خود آمدم با عجله پيراهن عربي ام را بالا زدم، ولي اثرى از زخم نديدم؛ 
گويي پايم اصلاً جراحتي نداشت. اثري از درد را در وجودم حس نمي كردم. افسار اسب را در دست گرفتم 

و پياده به طرف سامرا حركت كردم.
وقتي خادمان حرم خبر شفا گرفتنم را شنيدند، گفتند كه محل زخم را نشان بدهم. و من دامن را بالا زدم 
و پاي راست و چپ را نشان دادم. وقتي هيچ اثري از زخم نديدند، فريادي از شوق كشيدند و به طرفم هجوم 

آوردند. لباسم را براي تبرك تكه تكه كردند؛ در حالي كه هر لحظه  بر تعداد جمعيت افزوده مي شد.
ــة حرم بردند؛ چون نزديك بود از  ــان مرا با زحمت زياد از دســت مردم نجات دادند و داخل خزان خادم
ــار جمعيت، جانم را از دست بدهم. ساعتي بعد ناظر بين النهرين وارد خزانة حرم شد. مرا كه ديد،  ــدت فش ش

پرسيد: آن كسي كه مي گويند به دست حجة بن الحسن شفا گرفته، تويي؟
گفتم: بله. و بعد به شرح ماجرا پرداختم.

او رو به جمعيت حاضر كرد و پرسيد: آيا كسي در اين جا هست كه قبلاً جراحت را ديده باشد؟
ــم خود، زخمي  چند نفر از خادمان جلو آمدند و صحت گفته هاي مرا تأييد كردند و گفتند كه قبلاً با چش
ــتانش را به  ــكمش را به جلو داده و دس به اندازة يك كف دســت را بر ران پاي چپ من ديده اند. ناظر كه ش

پشت حلقه كرده بود، متفكرانه پرسيد: تا كي در سامرا خواهي ماند؟
گفتم: فردا صبح به بغداد مي روم و از آن جا به شهر خودم خواهم رفت.

ــغول بودم. پس از نماز صبح با خادمان خداحافظي كردم.  آن شــب تا اذان صبح به زيارت و مناجات مش
ــدم. جمعيت زيادي به بدرقة من آمده بودند.  ــار اســب را در دست گرفتم و پياده به طرف بغداد راهي ش افس
ــدم، سوار بر اسب به سوي بغداد تاختم؛ در حالي كه هنوز برايم باور كردني نبود امام  ــهر خارج ش وقتي از ش

را زيارت كرده و ديگر دردي در پايم نداشته باشم.
***

وقتي به نزديكي بغداد رسيدم، عدة زيادي از مردم كنار پل عتيق جمع شده بودند و از 
ــاند و  ــيدند. مردي خود را به من رس ــيد، نامش را مي پرس هر كســي كه از راه مي رس

افسار اسب مرا در دست گرفت و پرسيد:  از كجا مي آيي؟
ــم من هم اسماعيل بن حسن هرقلي است و... هنوز حرفم به پايان نرسيده  ــامرا مي آيم و اس گفتم كه از س
ــر حسن هرقلي است. و موج  ــماعيل، پس ــوق فرياد زد: اين مرد اس بود كه آن مرد رو به جمعيت كرد و با ش
ــيل به طرف من هجوم آوردند. لباس هايم را پاره پاره كردند. وقتي مثل  ــد و چون س جمعيت از جا كنده ش
نوزادي لخت و عريان، روي خاك افتادم، عبايي را دورم پيچيدند و مرا روي دســت بلند كردند و به طرف 
شهر بردند. به زودي فهميدم كه ناظر بين النهرين خبر حركت مرا به وزير خليفه- مويد الدين ابن علقمى- در 
ــيديم، چشمانم سياهي رفت و سرم دور مي زد. وقتي چشمم  بغداد گزارش داده اســت. به دروازة نوبي كه رس
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به سيد افتاد كه همراه عده اي در آن سوي دروازه ايستاده بودند، فرياد زدم: سيد به دادم برس!
ــان داد و من از اين كه مي ديدم آن ها ميان جمعيت به طرفم مي آيند و از دست  ــيد مرا به همراهانش نش س
ــيد مرا در آغوش كشيد و هر دو مدتي اشكي ريختيم. سيد  ــحال شدم. س مردم خلاصم مي كنند، خيلي خوش
ــكر. گفته بودم كه به خدا توكل كن. و  ــماعيل! خدا را ش ــحالم اس ــوق مي گفت: چقدر خوش ميان گريه و ش
ــتيم. بعد دو زانو نشست. لبة عبايي را كه  ــيعيان كه بي صاحب نيس ــرد و گفت: ما ش محكم تر مرا به خود فش
دورم پيچيده بودند كنار زد. در پاي چپم اثري از زخم نديد. به پاي راستم نگاه كرد. وقتي جراحتي در پاي 
راستم پيدا نكرد، به چشمانم خيره شد و سست و بيهوش بر زمين افتاد. سيد به هوش آمده شروع كرد به گريه 
كردن و جمعيت نيز با او گريستند. فضاي دروازة بغداد را عطر اشك هاي شوق معطر كرده بود. سيد برخاست 
ــناختند، برد و در حالي كه  ــتم را گرفت و پاي پياده مرا نزد وزير خليفه كه مردم او را به نام قمي مي ش و دس

همچنان اشك مي ريخت رو به وزير كرد و گفت: مولانا! اين مرد نزديك ترين كس من است.
وزير با تعجب پرسيد:  مگر قبلاً اين مرد را مي شناختي؟

سيد در جواب خليفه، سابقة دوستي اش را با خانوادة ما گفت و موضوع بيماري ام را براي وزير بازگو كرد. 
وزير پرسيد: پس تو با چشمان خودت آن جراحت را ديده بودي؟

ــيد جواب داد كه هم جراحت را ديده اســت و هم با طبيبان معالج من صحبت كرده اســت و گفت آنها  س
معتقد بودند كه به هيچ صورتي نمي توان زخم را مداوا كرد. 

وزير از سيد خواست تا طبيب بغدادي را نزد او ببرد. تا آمدن طبيب، وزير از من خواست آن چه در سامرا 
ديده بودم را برايش شرح دهم. من نيز هر چه گذشته بود را برايش گفتم و او مي گريست.

سيد به همراه طبيبي كه مرا معاينه كرده بود، وارد شد. وزير رو به طبيب كرد و مرا با انگشت به او نشان 
داد و پرسيد: آيا هرگز اين مرد را ديده اي؟

ـ بله قربان! ده روز پيش، آن مرد (يعني سيد) نزد من آمد و خواست تا به بالين بيماري بروم كه اين مرد 
باشد.

وزير گفت: خوب نگاهش كن تا اشتباه نكرده باشي!
طبيب نگاهم كرد و رو به وزير گفت:  خير قربان! مطمئنم كه آن بيمار خود اوست.

ـ آيا زخم پايش را به چشم خود ديده اي؟
ـ بله روي ران پاي چپش جراحتي بود كه آن را معاينه كردم.

وزير از جا برخاست و كنار من ايستاد و رو به طبيب كرد و گفت:  حالا از تو مي خواهم تا در مقابل هزار 
سكة طلا آن جراحت را درمان كني.

ــت: آن زخم علاج پذير نيســت. چون تنها راه درمانش بريدن و جراحي زخم اســت و اگر آن  ــب گف طبي
جراحت قطع شود، مريض حتماً خواهد مرد.

ـ چرا؟
ــتش را روي هم گذاشــت و گفت: چون اين زخم مثل كف دو دستم روي رگ اكحل و  طبيب كف دو دس

چسبيده به آن است. اگر جراحت قطع شود، رگ هم قطع مي شود و قطع شدن رگ هم يعني مرگ بيمار.
ــد تا بيمار  ــيد: فرض كنيم كه جراحت را قطع كرديم و بيمار زنده ماند، چه مدت طول مي كش وزير پرس

مداوا شود؟
ــد، بيش از دو ماه  ــا تعجب به من نگاه كرد و ناباورانه جواب داد: به فرض محال، اگر چنين باش ــب ب طبي
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طول خواهد كشيد تا زخم بهبود يابد. و ادامه داد: اما تا آخر عمر، جاي زخم به صورت گودي سفيد بر ران 
پايش مي ماند و هرگز در آن موضع مويي نمي رويد.

ــانه رضايت بر لبش نقش بســت و پرسيد: گفتي كه چه وقت زخم اين بيمار را معاينه  وزير لبخندي به نش
كردي؟

ـ حدود ده روز پيش.
ــيبي را به دســت گرفت و روي تخت نشست و گفت: پس يك بار ديگر هم زخم او را در حضور  وزير س

ما معاينه كن!»
ــته بودم. لبة سمت چپ عبايم را بالا زد، ولي اثري از زخم  ــه ا ي نشس طبيب به طرف من آمد كه در گوش
ــرت و تعجب به من نگاه كرد و رو به وزير با  ــتم اثري از جراحت پيدا نكرد. با حي ــد، وقتي در پاي راس ندي
صداي بلند گفت:  اين كار عيســي بن مريم اســت. آري! حتماً كار اوســت. اين كار، جز به دست او از كسي 

ساخته نيست.
ــد. از جا برخاســت و فرياد زد: وقتي براي ما معلوم شد كه كار شما نيست، خودمان  ــمگين ش وزير خش
نيك مي دانيم كه كار چه كســي اســت. و بعد دستش را روي شانه ام گذاشت و گريه كنان گفت: اسماعيل! تو 

مرد سعادتمندي هستي، و گرنه امام را زيارت نمي كردي.
چند روز بعد از طرف خليفه، ابو جعفر، احضار شدم. من با يادآوري آن چه مولايم امام زمان ـ عليه السلام 
ـ هنگام خداحافظي دربارة ابوجعفر گفته بود، همراه سيد نزد خليفه، المستنصرباالله، رفتيم. او كه آن چه اتفاق 
ــحالي برلب داشت، پرسيد: بگوييد بدانم،  ــنيده بود، با لبخندي كه براي تظاهر به خوش افتاده بود را از وزير ش

اين مرد خوشبخت كدام يك از شما هستيد؟
ــماعيل بن عيسي بن حسن هرقلي.»  ــتم و گفتم: «من هستم. اس ــانه  احترام قدمي به جلو گذاش من به نش
ــنيدن حرف هايم گفت: خوشحالم كه رعاياي  ــنيده بود را برايش تكرار كردم. خليفه بعد از ش و بعد آن چه ش
ــه اي ايستاده بود اشاره اي كرد و كيسه اي پر از پول را  ــيرتي چون تو داريم. بعد به مردي كه در گوش نيكو س

براي من آورد.
ــدي، باز هم به خزانة ما بيا و  خليفه گفت: اين هزار دينار را از ما بگير و مصرف كن. هرگاه تنگدســت ش

هر چه مي خواهي دريافت كن!
عذرخواهي كردم و گفتم: حتي دينار را نمي توانم قبول كنم.

خليفه، عصباني و متعجب پرسيد: از كي مي ترسي كه انعام ما را قبول نمي كني؟!
با 

صراحت جواب دادم: 
امام ـ عليه السلام ـ وقتي 

مداوايم كردند، هنگام رفتن گفتند 
هيچ هديه اي از شما قبول نكنم. پس 
از مدتي خليفه را ترك كرديم و من 

به شوق ديدار پدر، راه هرقل 
را در پيش گرفتم.1
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